
12

عطشِ بودنِ دانش آموزان
هستی، پس هستی

کامل حســینی*: می خواهم  ســخن 
خــود را با موردی عینــی و قابل تأمل 
آغــاز کنم که در روزهای تدریســم در 
مناطق روســتایی مشاهده کرده ام. در 
آن روزها با موارد متعدد و مشــابهی 
روبه رو می شــدم و آن نوعی ســردی 
و بی اعتنایــی بعضــی دانش آموزان 
درباره درس و کسب آداب و رفتار های 
اجتماعــی بود، اما در عوض مهارت و 
حوصله آنــان در فیس بوک، وایبر و... 
باورنکردنی به نظر می رسید. خصلت 
مشــترک بیشتر این دانش آموزان که با 
شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند، 
این اســت کــه متأســفانه روزبه روز 
از لحــاظ رعایــت آداب اجتماعــی و 
اخلاقی مناســب ســیر نزولی دارند. 
چرا دانش آموزان از یادگیری و تجربه 
نیکوزیســتن و درک مبانــی معنوی و 
امتناع  انســانی یک تعامل اجتماعی 
می ورزند، اما شــاهد حضور مشتاقانه 
روزافزون آنان در تلگرام و... هستیم؟ 
اینها پرســش هایی اســت کــه ذهن 
گروهــی از ما را درگیر کرده اســت. بر 
دانش آموزانی  اســت  آشکار  همگان 
که از شــبکه های اجتماعی اســتفاده 
می کنند، در سنین نوجوانی قرار دارند 
و در این ســن معمولا انســان ها بر اثر 
هویت بخشی  و  اســتقلال  احســاس 
به دنبال ایجاد روابط اجتماعی هستند، 
بنابراین بخشی از تمایل دانش آموزان 
برای حضور در اجتماع و شــبکه های 
بــه همین خصلــت ذاتی  اجتماعی 
برمی گردد. بخشــی دیگر بــه انگیزه 
کنجکاوی و تفریح برمی گردد که البته 
گاهی مشــکلاتی اجتماعی و مذهبی 
در جامعه در این شبکه ها بازتاب داده 
می شود و می تواند احساس انسانیت 
و ترحم و حتی معنوی یک دانش آموز 
را بهتر شــکوفا کند، امــا این یک بُعد 
ماجراســت. همه ما موافقیم باید به 
نیاز اجتماعی زیستن و تعامل اجتماعی 
فرزندان آن هم در یک ســن حساس 
پاســخ داده شــود، اما چگونه؟ آیا در 
عالم مجازی می توانیــم به راحتی به 
این نیاز کودکان پاسخ بدهیم؟  فضای 
مجازی مانند دنیای واقعی نیست که 
کودکان با موانعی مواجه شوند، بلکه 
دنیایی اســت که می توان در کســوت 
هویتــی نامعلوم بود تــا آزادانه تر و با 
کمترین موانع و بدون کنترل بزرگ ترها 
بتوان در این عالم ســیر کرد. مشکلات 
و مســائل نگران کننــده آن هــم برای 
آغاز می شــود.  اینجا  از  دانش آموزان 
خطر واقعی که در کمین دانش آموزان 
نشســته این است که دنیای مجازی از 
طریــق وایبر، تلگــرام و... می تواند در 
نقــش جایگزینی منفــی برای بخش 
به نام «خود»  کنترل کننــده ای  و  مهم 
عمل کند و در همین راستا منبع تأمین 
غرایز و عامل شــکل دهی احساسات 
کنترل نشده کودکان و نوجوانانی باشد 
که جامعه انتظارهای سرنوشت سازی 
از آنهــا دارد. کــودکان و نوجوانــان 
عمدتــا دانش آموزانی هســتند که از 
یکدیگر متأثر می شــوند و برای چشم 
و هم چشمی یا برای احساس جدایی 
نکردن از هم سن وســالان خود یا برای 
جلوگیــری از انــگ   «عقب مانده بودن 
و بی کلاس شــدن» بدون کنترل، وارد 
شــبکه های اجتماعی شده و با دنیایی 
از کلیپ هــا، عکس هــا و لطیفه هایی 
روبــه رو می شــوند کــه بیشــتر آنها 
حاصلــی جز ابتــذال، مصرف گرایی و 
ســقوط از ارزش های انســانی ندارند. 
بنابراین کودکان با شــور و اشــتیاق به 
می آورند  روی  اجتماعی  شــبکه های 
کــه نظارتی آن چنانی بر آنها نیســت 
و کــودکان با خیــال راحــت وارد آن 
می شــوند. دانش آمــوزان در جهانی 
زندگی می کنند که روح سرمایه داری، 
جنبــه  بــه  فقــط  را  خوشــبختی 
تکنولوژی  مصرفــی  و  مادی گرایانــه 
تقلیل می دهــد و ارزش های معنوی 
و انســانی را شــاید با اندکی تسامح، 
جزء مســائل شــخصی و بــی ارزش 
می پنــدارد. می توان این حقیقت را به 
دانش آموزان یــادآوری کرد که دنیای 
مجازی بیشــتر (نه همیشــه) دنیایی 
سطحی و سرگرم کننده است که افراط 
در تجربه و حضور مداوم در آنها ما را 
از درک عمیق دنیای حقیقی انسان ها 
و اجتماع بازمی دارد و بدین ترتیب، جز 
ســرگردانی، پس روی و اتلاف بهترین 
دوران عمــر، حاصــل دیگــری دربر 

نخواهد داشت. 
*معلم

گشتى در دنیاى مجازى

بررسی جملات ردوبدل شده در شبکه های اجتماعی و مجازی 
از آرامش تا بیزینس 

همــا نصرتی: «حرف هایی در ظاهر زیبا و دل نشــین»، می تواند تعبیری 
از آن جمله هایی باشــد که در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود. گویی همین طور اســت؛ آنجایی که استیو جابز 
زندگی را یــک معجزه می داند تا نیچه که هیــچ معجزه ای در نظرش 
بزرگ تر از مرگ نیســت. راســتی نیچه یا جابز در کدام کتاب شــان این 
جملات متناقــض را گفته اند؟ اصــلا آیا از کــوروش و داریوش، کتاب 
معتبری به چاپ رســیده اســت که بیــش از صدها جملــه از آنها در 

شبکه های اجتماعی دست به دست می شود؟ 
سه، چهار سال پس از همه گیرشدن شبکه های اجتماعی، حالا انگار 
دست شــان  رو شده اســت؛ آنها فضاهای سرگرمی ساز هستند و در این 
رقابــت برای پرکــردن اوقات فراغت مخاطبان، هــر صفحه و هر گروه 
سعی می کند گوی ســبقت را از گروه دیگر برباید. یکی از راه های ساده 
برای برنده شــدن در این مسابقه لایک و بازدید، انتشار سخنان حکیمانه 
به نقل از چهره هایی است که در عالم علم و ادب و فرهنگ و فلسفه و 

تاریخ، شناخته شده هستند. 
اگر با واژه «ســخنان»، فیس بوک فارســی را مرور کنید، حداقل پنج 
صفحه پربازدید با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار لایک، پیدا می کنید که 
نام شــان چیزی در این مایه هاست: «سخنان حکیمانه»، «سخنان ناب»، 
«سخنان قصار»، «ســخنان زیبای ناب»، «سخنان حکیمانه کوتاه» و... . 
مدیران این صفحه های اینترنتی، روش کاسبی در این دکان های کوچک 
مجــازی را خوب آموخته اند؛ آنهــا هر روز، برای بازدید کنندگان شــان، 
جملاتی را به شــکل های مختلف منتشــر می کنند؛ جملاتی که تنها به 

یک دلیل ارزشمند هستند و آن هم، نام نویسنده آنهاست. 
در جســت وجوی ایــن صفحــات، نام هایــی چون نیچه، ســارتر، 
کوروش، داریوش، اســتیو جابــز، چارلی چاپلیــن، وودی آلن و...، به 
چشــم می خورد، اما این نام ها چطور به فیس بوک فارسی آمده اند و 
چه کاربردی برای گردانندگان این صفحات پرمخاطب دارند. افشــین، 
که یکی از اعضای رســمی صفحه «ســخنان ناب» است به «شرق» 
می گویــد: «اکثر ایــن نام ها برای مخاطبان ایرانی، یک پرســتیژ خاص 
دارند و به همین دلیل یکی از معیارهای این صفحه برای اســتفاده از 
جملات قصار این است که نویسنده اش را تقریبا همه بشناسند». قدم 
بعدی، انتخاب یک عکس از نویسنده و طراحی یک پست فیس بوکی 
است که به گفته افشین، چند دقیقه ای بیشتر زمان نمی برد: «البته الان 
به خاطر بالا رفتن تعداد اعضای صفحه، معمولا دیگر ما کار جلوه های 
گرافیکــی را انجام نمی دهیــم، بلکه مخاطبان مــان لطف می کنند و 
جمله ها را آماده و برای مان ارســال می کنند». شــاید همین موضوع 
یکی از دلایل رایج شــدن جملات بی پایه و اساس یا نسبت دادن غلط 
یک جمله به نویسنده ای غیر از نویسنده آن جمله باشد؛ موضوعی که 
افشــین آن را رد نمی کند: «چند باری آقای جهانگیر هدایت برای مان 
کامنت گذاشــته اند که فلان جمله از صادق هدایت نیســت. ما این را 
تصحیح کرده ایم و پســت حذف شده اســت، اما بعدا در فیس بوک یا 
توییتر یا اینســتاگرام دیده ام همان جمله به نقل از هدایت آمده است. 
خنده دارتریــن موردش هم مربوط به جمله ای بود که به نقل از کتاب 
نامه های هدایت به همســرش منتشر شــد، درحالی که هدایت اصلا 

همسری نداشته است!»

این تازه یک روی انتشار چنین جمله هایی در فیس بوک یا شبکه های 
اجتماعی دیگر است. روی دیگر این سکه، بازارگرم کردن برای صفحاتی 
اســت که قصد دارند کم کم تبلیغاتی شــوند. نشــانه چنین روندی را 
می شــود در صفحه ای چون «ســخنان حکیمانه» پیدا کرد؛ صفحه ای 
که ســه ســال از عمرش می گذرد و یک سالی اســت که با عبور از مرز 
۵۰۰ هزار لایک، به ســمت خبرهای پاپاراتزی رفته است. آرمان، یکی از 
اعضای این صفحه، به «شــرق» می گوید: «من به این صفحه ها انتقاد 
دارم، چرا پیجی که درباره ســخنان حکیمانه اســت باید درباره زندگی 
هنرمندان و افراد مشــهور پســت بذاره؟ اینکه افشار بچه اش دختره یا 

پسر به من چه ربطی داره؟»
نکته عجیب، اما اینجاست که مخاطبان چنین صفحاتی با فتح باب 
اخبار پاپاراتزی یا تبلیغات مختلــف، حتی افزایش یافته اند. معصومه، 
مدیر صفحه ای با همین نام در اینســتاگرام، به «شــرق» می گوید: «اکثر 
صفحاتی که حالا در اینســتاگرام فعال شــده اند، دنبال ارائه اطلاعات 
عمومی یا انتشــار سخنان حکیمانه نیستند، اینها می خواهند بازارگرمی 
کنند و بعد که تعداد مخاطبان شــان بالا رفت، با تغییر اسم صفحه به 
جــذب آگهی بپردازند». ایــن موضوع وقتی باور پذیرتر می شــود که به 
اعــدادی که معصومه از آنها حرف می زنــد، توجه کنیم: «الان صفحه 
اینستاگرامی که ۳۰۰ هزار عضو دارد، آگهی شما را برای یک روز کامل با 
۲۰۰ هزار تومان منتشر می کند؛ یعنی مدیر چنین صفحه ای می تواند در 
ماه حداقل ۶۰ میلیون تومان از صفحه اش درآمد داشته باشد، طبیعی 
است که چنین بیزینســی مانع از آن شود که سخنان حکیمانه اهمیت 

داشته باشند».
درنهایت هنگامی که این روند را بررســی می کنیم، به نظر می رســد 
آنها با سیاســت و حیله گری، گفتاری از حضرت علــی (ع) را برای فرار 
از صداقــت مدِ نظر قرار داده اند که می فرمایند: «به ســخن بنگر، نه به 
گوینده سخن». شــاید اگر راه هایی دیگر را آموزش دیده بودیم، هیچ گاه 
صفحه ای که داریوش و کوروش و ابن ســینا و هدایت و اســتیو جابز را 
کنــار هم قرار می  دهد، تا آگهی های تبلیغاتی اش را پشــت این ملغمه 
پنهان کند، صدها هزار لایک نمی گرفت. شــاید می شد با کمی دقت در 
بعضــی از این صفحه ها، آنها را بــه مدیران فیس بوک معرفی کرد و از 
آنها خواست با چنین تخطی بزرگی در تاریخ ادبیات و فرهنگ این کشور 
مقابله کنند. شــاید هم بساط آنها کم کم برچیده می شد و از چهره های 
فرهنگی، تاریخی و هنری ایران و جهان، کمتر از اینها به شــکل گروهی 
سوءاستفاده می شد، اما وقتی یکی از قدیمی ترین کتاب های منتشر شده 
در زبان فارســی، کتاب «جملات قصار» است یا هنوز هم کتاب «چنین 
کننــد بزرگان» از پرتیراژترین کتاب های فارســی اســت، بــه این معنی 
اســت که در فرهنگ ما ایرانی ها، همیشــه احتیاج به یک تأیید ضمنی 
حس می شود و دوســت داریم این تأیید را یا از زبان حافظ بگیریم یا از 

کتاب هایی که هیچ وقت حوصله خواندن شان را نداریم. 
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تجربه معلمى

  پدیده «سخنان حکیمانه»، «حرف های به یادماندنی»، «جملات دلنشین» و هر 
اسمی که می خواهید روی آن بگذارید، چند وقتی است که فیس بوک را اشغال 
کرده و حتی راهی وایبر، تلگرام و دیگر شــبکه های اجتماعی موبایل هم شده 
است. جدا از موضوع اهمیت و وجاهت چهره ها و انتشار سخنانشان در فضای 
مجازی و اینکه تا چقدر چنین جملاتی واقعی هستند و چقدر ساخته وپرداخته 
خیالِ مدیران این شــبکه های مجــازی، میزان و نحــوه تأثیرگذاری آن روی 
مخاطبــان شــبکه های مجــازی از اهمیت بالایــی برخوردار اســت چرا که 
می تواند زمینه ســاز بروز آســیب های اجتماعی و روانی مختلفی شود. دکتر 
مهدی محسنیان راد، استاد دانشــگاه در حوزه ارتباطات، در این گفت وگو، با 
معرفی مخاطبان واقعی این شــبکه های مجازی، می گوید که تعداد این افراد 
به اندازه ای کم اســت که نگران تأثیرپذیری ایــن جمله ها روی روح و روان و 
آینده شان نباشیم، اما واقعیت این است که باید مانع از گسترش جملات غلط 

یا فانتزی در بستر شبکه های مجازی شد.

 همواره وقتی بحث تأثیرگذاری شــبکه های مجازی در ساختار جامعه  �
مطرح می شــود، این سؤال به ذهن می رســد که اصولا این شبکه ها تا چه 
میزان روی جامعه معاصــر ما تأثیرگذارند؟ آیا تعداد این کاربران به حدی 

هست که اصولا بشود از «تأثیر» سخن گفت؟
تحقیقات من نشــان می دهد کــه درصد قابل توجهــی از جامعه معاصر 
ایران اصلا نمی دانند فیس بوک چیست و کارایی اش در چه زمینه است. گروه 
بعدی، گروهی هســتند که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، اما از آن 
تأثیرپذیری ندارند. تنها درصد کمی از جامعه ما هستند که کاربر این شبکه ها 
به حساب می آیند. به همین خاطر اســت که فکر می کنم ما در طرح سؤال ها 
و پرســش هایمان درخصوص فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی باید بین 
«مخاطب» و «کاربر» تفاوت قائل شویم. مخاطب در دنیای رسانه کسی است 
که با پیام رسانه در ارتباط قرار می گیرد و ممکن است تحت تأثیرش واقع شود 

اما کاربر، ممکن است بی اعتنا از کنار چنین پیامی بگذرد.
 اما همان تعداد اندک گروه آخر هــم به نوعی می توانند با تولید چنین  �

جملاتی در شبکه های اجتماعی، زمینه تسری این نیاز را به دیگر مخاطبان 
فراهم کنند، خصوصا که در فضاهــای مجازی، تمایل برای بروز رفتارهای 

جلب توجه کننده بالاست.
در میان گروه آخر- که اتفاقا تنها ویژگی ای که دارند این است که در اکثریت 
نیستند- تمایلاتی برای بروز رفتارهای «ایرونی»، «هویت گرا»، «انتلکتوال» و... 
وجــود دارد که برای بیــان آن از جملات قصار، ســخنان حکیمانه دیگران و 
حتی ضرب المثل ها در شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند، اما سهمشان 
در تولید محتوای این شــبکه ها به حدی نیســت که بتوان از تأثیرگذاری شان 
روی مردم ســخن گفت. در زمانی که دانشــجوی لیســانس ارتباطات بودم، 
می خواندیم که رســانه ها دارای اثرات کوتاه مدت و درازمدت هســتند؛ اثرات 
کوتاه مدت، به ســرعت تأثیــر می گذارند و تأثیرشــان را می شــود در جامعه 
مشــاهده کرد، اما اثرات درازمدت از آنجایی که ممکن اســت با دیگر مسائل 

ترکیب شوند، تأثیرگذاری شان به دقت قابل اندازه گیری نیست و پنهان است.
 در تاریخ چاپ کتاب در ایران، کتاب های فراوانی با مضمون «جملات  �

قصار»، «چنیــن کنند بزرگان» و «پندهای عالمانه» به چاپ رســیده. فکر 
نمی کنید میزان تقاضایی که برای چنین جملاتی در فیس بوک وجود دارد و 

لایک بالای این صفحات نشانه ای از همین نیاز باشد؟
مســئله این اســت که چنین نیازی تاکنون از طرف رسانه های بومی جدی 
گرفته نشده و بنابراین برخی به سوی شبکه های مجازی می روند تا پاسخ خود 
را در آنجا پیدا کنند، اما هیچ عدد و رقمی برای برآورد این دسته وجود ندارد. 
طبیعتا وقتی نیاز باشد و رسانه های بومی آن را تأمین نکنند، گروهی به سمت 
استفاده از شبکه های مجازی مثل فیس بوک و... می روند تا پاسخ خود را آنجا 
بیابند و طبیعی اســت که فیس بوک هم برای ایــن گروه، جملات مختلفی را 

انتخاب و منتشر کرده باشد.
هم زمان با گســترش تعداد مشــترکانی که روی تلفن های همراه خود،  �

نرم افزارهایی چون تلگرام، وایبــر و... را نصب کردند، چرخش تازه ای در 
محتوای شبکه های مجازی اتفاق افتاده و بسیاری از گروه های فیس بوکی 
به گروه های وایبری و تلگرامی تغییرمکان داده اند و جمله های قصار هم از 
طریق همین گروه ها، به تعداد گسترده تری از مخاطبان دسترسی پیدا کرد. 
حال سؤال این است که آیا می توان گفت با گسترده شدن تعداد بینندگان 
این جمله ها در شــبکه های موبایلی، تأثیرگذاری این ژانر نیز بیشتر شده و 

باید نگران راســت و دروغ جملاتی بود که به اسم سخنان قصار به گوش 
مخاطب می رسند؟

مســئله اصلی دراین بین، مخاطب شناسی درست شــبکه های اجتماعی 
اســت به شــکلی که حتی در گونه های دیگر برقراری ارتباط نیز، این مسئله 
در اولویت قــرار دارد. امــروز به کاربردن کلمه مخاطب بــرای هر فردی که 
موبایل یا لپ تاپ دارد، اشــتباه است. مخاطب یک پیام خاص، فردی است که 
ویژگی های خاصی دارد و نمی توان تمام کســانی را که با فضاهای مجازی به 
شکل های مختلف در ارتباط هستند، کاربر و به همین معنا، تأثیرپذیر دانست. 
ممکن اســت جمله ای به عنوان جمله قصار در شــبکه های اجتماعی تولید 
شــود و بعد به تلگرام یا وایبر هم برســد، اما چقدر از کسانی که در تلگرام و 
وایبر هستند، این جمله را خواهند خواند و تحت تأثیرش قرار خواهند گرفت؟ 
واقعیت این اســت که من به شــخصه هرگز حاضر نیســتم وقتم را بگذارم و 
جملاتی را بخوانم که در این گروه ها دست به دســت می چرخد و فکر می کنم 
بخش عمده ای از مخاطبان وایبر و تلگرام هم با من هم عقیده باشــند اگرچه 

که به شکل دیگری خود را نشان می دهند.

 ســؤال مهم دیگری که همواره در زمان لایک کردن این جملات مطرح  �
می شود این اســت که آیا واقعا، این سخن را همان شخص گفته یا دانش 
کم منتشــرکنندگان آن، باعث شــده ما ســخنی درســت را از گوینده ای 

نادرست بشنویم؟
من به چنین مســئله ای به عنوان یک نگرانی، نــگاه نمی کنم. اگر به تاریخ 
نگاه کنیــم می بینیم که یک قرن پیش، اقلیتی از فرهیختگان ایرانی بودند که 
متون چاپی را می خواندند و به مباحث روز به شــکل عمیقی نگاه می کردند. 
با فاصله ای قابل توجه در پشت ســر این افــراد، گروه هایی بودند که برای بیان 
مســائل خود به ضرب المثل هــای رایج در زبان فارســی رو می آوردند بدون 
توجه به گوینده و شــاعر این ضرب المثل ها. سهم بالایی از بایدونبایدهایی که 
از رودکی تا نیما در شــعر مطرح شده، در ارتباطات اجتماعی به ضرب المثل 
تبدیل شــده و عملا نویسنده یا شاعر آن در پشت اثر پنهان شده است. امروزه 
هــم فیس بــوک و وایبر یا تلگــرام این امکان را به شــما می دهــد که از دل 
تکنولوژی، حرف های حکیمانه را درســت مثل ضرب المثل های همان روزگار 

بشنوید، بدون توجه به اینکه گوینده آن چه کسی است.
 اما شــرایطی که برخی از ایــن صفحه های اینترنتی ایجــاد کرده اند  �

به گونه ای است که بازماندگان برخی از چهره های ادبی ایران حتی به این 
سخنان اعتراض کرده اند و می گویند که فلان جمله را به عنوان مثال هدایت 

نگفته، یا فروغ اصلا به چنین موضوعی اشاره نداشته است.

در کتاب «ریشــه های فرهنگی ارتباط در ایران» به این موضوع پرداخته ام 
که چطور بخشی از ضرب المثل های حاضر در جامعه در قالب بایدونبایدهای 
ارتباطی می گنجند، ســهمی از این ضرب المثل ها از یک مصرع شــعر بیرون 
آمده اند و بخشــی دیگــر از متون ادبی ما بــدون اینکه امــروز بدانیم واقعا 
چه کســی آن را گفته یا ســروده اســت. فکر می کنــم در روزگار امروز باید به 
نتایــج تحقیقی که در این کتاب صورت گرفته بیشــتر توجه کرد چراکه امروز 
اگرچــه ضرب المثل هــا به نوعــی از دور ارتباطی روزمره خارج شــده اند، اما 
فیس بوک به شــما و دیگر کاربرانش این اجازه را می دهد که شکل دیگری از 
آن ضرب المثل هــا را مثلا در قالب همین جمــلات حکیمانه بخوانید، باز هم 
بدون آنکه بدانید یا مهم باشد که چه کسی این جملات را گفته. همان طور که 
در آن کتاب به این موضوع پرداخته ام و در جامعه ارتباطی هم به عنوان یک 
اصل پذیرفته شــده، امروز دیگر «WHO»، مهم نیست، چیزی که مهم است، 

«What» است؛ یعنی چه گفتن، نه کسی که حرف را گفته است.
اتفاقا به نظر می رسد کارکرد اصلی شبکه های اجتماعی هم همین باشد؛  �

یعنی قراردادن «گفته ها» به جای «گوینده».
۱۴ سال پیش، من پدیده «بازار پیام» را پیش بینی کرده بودم، درست همان 
زمانی که از اینترنت به عنوان یک رســانه جدید حرف زده می شــد. توســعه 
تلفن های هوشمند، شاید عامل اصلی تفکیکی بود که کم کم در حوزه ادبیات 
رسانه ها رســوخ کرد و بین مقوله هایی چون وبلاگ، سایت و ایمیل مرزبندی 
ایجاد شــد. برای درک این مرزبندی لازم اســت یک مثال بزنم. ســال ها پیش 
برخی بریده جراید درســت می کردند و با کنارهم قراردادن بریده چند روزنامه 
بدون توجه به اینکه هر تکه کاغذ مربوط به چه رسانه ای است این کار انجام 
می شــد؛ اگر امروز هم چیزی در میان کاربران شبکه های اجتماعی به اشتراک 
گذاشــته می شود درســت مثل همان بریده جراید، هدفش به اشتراک گذاشتن 
اســت نه توجه به منبع و منشــأ آنها. به نظرم این موضوع را می توانید حتی 
در خصلت شــبکه های اجتماعی دوره قاجار هم ببینید؛ در آن دوره خانم ها 
دورهم جمع می شــدند و ســبزی پاک می کردند و در طول این نشست، اخبار 
محله را به اطلاع همدیگر می رســاندند. امروز هم کار شــبکه های اجتماعی 
به نوعی شــبیه به همین است. این کار پیام گذاری اســت و خصلت میدیایی 

ندارد.
رســیدن به این نوع نگاه، به نظر زمان زیادی می برد، اینکه قبول کنیم  �

فیس بوک شــبیه به دورهمی های قاجار است و بدون آنکه تأثیر مستقیمی 
روی مخاطبانش داشــته باشــد، تنها جایــی برای به اشتراک گذاشــتن 

پیام هاست.
اجازه دهید برایتان خاطره ای بگویم، وقتی که من دانشــجوی لیســانس 
روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بودم، با دوهزار و ۸۰۰ مارک آلمان یک دوربین 
آلمانی خریدم و به ســختی و مــرارت زیاد با آن فیلم های کوتاه می ســاختم 
به طوری که شــاید مجبور می شــدم برای یک فیلم ۱۰ دقیقه ای، یک ماه زمان 
صــرف فیلم بــرداری، تدوین و تیتــراژ آن کنم. آن موقع اگر بــه من می گفتند 
چندسال بعد وســیله ای به اسم موبایل برای فیلم برداری می آید که می شود 
در عرض چنددقیقه کار فیلم برداری را انجام داد و به سادگی آن را در کامپیوتر 
تدوین و آماده پخش کرد، هرگز باور نمی کردم. در عالم رسانه باید برای خیلی 

چیزها آماده بود و حضورشان را پیش بینی کرد.

به نظرتــان کدام جمله از آنتوان چخوف اســت: 
«انســان هرچه پاک تر، بهتر» یا «انسان هرچه پاک تر، 
تنهاتر»؟ اگرچه در صفحه «دلنوشــته های دلنشین»، 
اولی را به چخوف منصوب کرده اند و شــاید با کمی 
فکر، بتوان گفت که دومی از آن این نویســنده روسی 
است، اما واقعیت این اســت که شاید هیچ کدامشان 
مربوط بــه کتاب های چخوف نباشــند و تنها ابزاری 
باشــند برای بالابــردن لایک صفحاتی از این دســت 
که فیس بوک فارســی را تقریبا احاطه کرده اند. اخیرا 
شدت انتشار چنین جملات بی نام و نشان و غلطی به 
حدی زیاد شــده که پیامی دست به دست می چرخد 
و از کاربــران فیس بوک درخواســت می شــود با این 
جملات غلط، مشــاهیر فرهنگ و ادب ایران و جهان 

را یادآوری نکنند. 

فروغ فرخزاد
درباره جمله های منتشرشده 
از فــروغ یک تفاوت عمده با 
بقیه وجود دارد. صفحه های 
فیس بوک، پر شــده است از 
شــعرهای دفترهــای اول و 
دوم فروغ که در آنها، او ترســیم گر دختری عاصی و 
معترض به جامعه خود اســت. انتشــار این شعر ها 
به عنوان جملات فروغ درســت شــبیه منتشــرکردن 
دیالوگ های یک شخصیت داستانی به جای حرف های 

نویسنده کتابش است.
صادق هدایت

اگر دربــاره گیاه خواری، مخالفت بــا زندگی و طلب 
مــرگ دنبــال جملــه ای در 
بی درنگ  بگردید،  فیس بوک 
بــه اســم هدایــت برخورد 
خواهیــد کــرد. واقعیت این 
اســت که هدایت در یک کار 
پژوهشــی روی «فوایــد گیاه خــواری» کار کــرد، اما 
منســوب کردن جمله «هرچه می خورید بخورید، اما 
گوشــت نخورید» بــه او و فعالیت هایــش در زمینه 
تاریخچــه باســتانی گیاه خــواری در ایــران واقعــا 

بی انصافی بزرگی در حق اوست.
سیمین بهبهانی

اســم های  از  دیگــر  یکــی 
پــرآوازه فیس بوکی، مرحوم 
اســت؛  بهبهانــی  ســیمین 
شــاعره ای کــه چندین غزل 
مشهور و بی نظیر را در شعر 
معاصــر ایران بــه ثبت رســانده و پیــش از مرگش 
گفت وگوهای مفصلی با رســانه های مختلف داشته 
است. مرحوم بهبهانی برای بسیاری از شاعران جوان 
در ابتــدای کتاب هایشــان، مقدمــه نوشــته، اما در 
هیچ کدام از آنها نمی توان سراغ جملاتی را گرفت که 

به نقل از او منتشر می شوند. 

پروفسور سمیعی
جمله هــای فراوانــی درباره 
خــرد ایرانی، فرهنگ ایرانی و 
تمــدن ایرانــی در فیس بوک 
فارســی به پروفسور سمیعی 
منسوب شده تا جایی که از او 
چهره ای کاملا متفاوت با واقعیت این اســتاد و طبیب 
متبحر مغز و اعصاب ســاخته اســت. در برخی از این 
صفحه ها به نام او جمله های عجیب وغریبی منتشــر 
شــده که نه بنیــه علمــی دارد و نه اصــولا از دهان 
پروفسور بیرون آمده است. مثلا این جمله: «زن ها هرگز 
نمی گویند تو را دوســت دارم، ولی وقتی از تو پرسیدند 
مرا دوست داری، بدان که درون آنها جای گرفته ای». 

کوروش
اطلاعات اندکی که از زندگی و 
زمــان فرمانروایــی کــوروش 
باقی مانــده، زمینــه را بــرای 
انتشار سخنانی به نام او ایجاد 
آنکــه  حــال  اســت  کــرده 
شــخصیتی که از کوروش در کتاب «شــناخت اســاطیر 
ایران» به قلم «جان هینلز» دیده می شود، اصولا متفاوت 
اســت با آنچه که این روزها به نقل از او در شــبکه های 
اجتماعی می بینیم. شاید بهتر است در مورد کوروش به 
فن اداره امپراتوری هخامنشی اشاره شود تا جملاتی که 

به نظر می رسد، قرن ها بعد از او نوشته شده اند. 

دکتر علی شریعتی
آثــار  از  عمــده ای  بخــش 
حاصــل  شــریعتی، 
ســخنرانی های او در حسینیه 
ارشاد اســت و طبیعی است 
که هــر ســخنرانی از گنجینه 
سخنان اندیشمندان دیگر استفاده کند. اما انتشار چنین 
جمله هایی به نام شریعتی بلای یاد و خاطره او شده. از 
سوی دیگر، موجی که در جهت تخریب شریعتی شروع 
به ســاختن اس ام اس های طنز کرد، اکنــون به نفع این 
صفحه ها مصادره شده و جالب اینجاست که بعضی ها 
ندانسته، شوخی های اس ام اسی را در صفحه های خود 

با عنوان جملات قصار او منتشر می کنند. 
حسین پناهی

وقتی که قرار باشــد سادگی 
عامه پســندی  و  روســتایی 
توصیــف شــود، صفحــات 
جملاتــی  از  فیس بــوک 
منتســب به حسین پناهی پر 
می شــوند. او شــاعری شــوریده بود و در ســه جلد 
مجموعه اشــعارش بیش از هرچیز به دنبال سادگی 
ناب در توصیف روحیات فردی اش در آینه طبیعت و 
رابطه انسان ها می گشت، اما حسین پناهی فیس بوک، 
بیش از آنکه چهره ای اندیشــمند و شــوریده داشته 

باشد، روستایی مآب و ساده انگار است. 

کالبدشکافی شایعه های مجازی در گفت وگو با «مهدی محسنیان راد»، استاد ارتباطات

فیس بوک، شبیه شبکه های اجتماعی دوره قاجار است
نیاز ما را رسانه های بومی تأمین نمی کنند

 سعید برآبادى

درباره آدم هایی که شبیه به حرف هایشان نیستند
چهره هاى قصار مجازى

اگر امروز چیزی در میان کاربران شبکه ها به اشتراک گذاشته می شود 
درست مثل بریده جراید، هدفش به اشتراک گذاشتن است نه توجه به منبع 
و منشأ آنها. این موضوع را می توانید حتی در خصلت شبکه های اجتماعی 
دوره قاجار هم ببینید؛ در آن دوره خانم ها دورهم جمع می شدند و اخبار 

محله را به اطلاع همدیگر می رساندند. امروز هم شبکه های اجتماعی 
به نوعی شبیه همین هستند این پیام گذاری است و خصلت میدیایی ندارد


